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معناشناسي خشيت در قرآن كريم
1محمد رضا آرام

:چكيده مقاله
در قـرآن كـريم اسـت كـه         » خـشيت «پژوهش حاضر، تدبر وتاملي در معني و مفهوم واژة          

ايـن نوشـته بـر آن       .  شناخته مـي شـود     ،ترين مفاهيم سير و سلوك و بندگي حق       يكي از پايه اي     

است تا اين موضوع را در كلام حق و تبلور آن را در كلام معصومين بكاود و راههـاي رسـيدن                   

 خداونـد را از او دور مـي سـازد و مـانع از             ، تـا آنچـه كـه بنـده        ،به خشيت واقعي را بررسي كند     

 مورد بحث قرار دهـد و نتيجـة ايـن تحقيـق و        ، حقيقي مي شود   رسيدن انسان به خشيت و خوف     

بحث راهنمايي باشد كه بندگان خداوند را به سوي اين نعمت بي منت رهنمون شـود و آنـان را              

آگاه سازد كه خشيت حالتي دروني و قلبي اسـت كـه در مقابـل جـلال و جبـروت خداونـد بـه                    

و تعظـيم و خـشوع بـر آسـتان حـق همـراه       انسان دست مي دهد و حالتي است كه با شرم و حيـا      

است و اين نكته را يادآور شود كه خشيت، خوف ساده نيـست بلكـه بـا تكـريم همـراه اسـت و              

.لازمه رسيدن به آن صفاي دروني و خلوص قلبي است

،اشـاره اي كوتـاه بـه مترادفـات     »تـسبيح «بـا  » خشيت«در اين پژوهش علاوه بر بيان ارتباط   

تدبر در آيات قرآن را بر ما جدي تر سازد كه هر واژه اي در كلام حق             تا   ،خواهد شد » خشيت«

 بلكـه هـر واژه   ؛از نظر بلاغي جايگاه ويژه اي دارد و هيچ تكراري از اين جهت ديده نمي شـود           

.اي به مقتضاي  كاربرد داراي معنا و مفهومي ويژه است

:واژگان كليدي
.خشيت، خشوع، خوف، تسبيح، ذكر، علم، قلب

انشگاه عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي و محقق فوق دكتراي گروه مطالعات تاريخي د- ١
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:ح مسأله طر
–مقاله حاضر، نگاهي است بـه يكـي از اساسـي تـرين مفـاهيم قرآنـي و بنـدگي حـق                 

 كه تلاش مي كند تـا ايـن موضـوع را از نگـاه كـلام آسـماني خداونـد و روايـات                        -خشيت

معصومين عليهم السلام مورد بررسي قـرار دهـد و تـاثير آن را در دلهـاي بنـدگان بـالاخص               

.مومنان بكاود و بشناساند

ر اين پژوهش مختصري در مترادفات كاربردي اين مفهـوم صـحبت شـده، سـرانجام            د

، به مفاهيم مهم ديگري كه خود از عوامل تاثير گـزار  »تسبيح«با  » خشيت«پس از بيان ارتباط     

در خشيت واقعي الهي مي باشد پرداخته شده اسـت و بازدازرنـده هـاي آن نيـز  بـه تفـصيل                       

. مورد بررسي قرار گرفته است

و مترادفـات آن پـيش   » خـشيت «اينك مبحث را با تعاريف لغوي و اصطلاحي از واژه           

.مي بريم

خشيت در لغت
و مشتقات آن از واژه هايي هستند كه در اولـين فرهنـگ هـاي لغـت تـأليف                   » خشيت«

كـه اولـين   » العـين «شده در عصر اسلام مورد توجه دقيق قرار گرفته اند، از جملـه در كتـاب          

  الخـشيه : خـشي : ون در قرن اول هجري است اين واژه به اين صورت آمده  فرهنگ لغت مد :

).4/282فراهيدي، (خَشي يخشي  : الخوف والفعلُ

ذكـر مـي كنـيم كـه     » مفـردات «جهت پرهيز از اطالة كلام، نظر راغب اصـفهاني را در         

:مفهومي ويژه نيز مي باشد، وي مي نويسدداراي بار 

خشيت ترسي است كـه آميختـه بـا تعظـيم مـي             ... . به تعظيم  يشوبخوف  : اَلخشيه

).283راغب، ( باشد  

 بر مي آيد كه خشيت با خوف تفاوت هايي دارد كه در مقـال ديگـر             طبق اين تعريف  

.اين مقاله به آن اشارة مبسوطي خواهد شد

خشيت در اصطلاح
واژه شناسي خشيت در قرآن

اهد بود لذا تا معنا و مفهوم خـشيت         با واژه شناسي، تدبر در آيات قرآن سودمند تر خو         
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در قرآن؛ خشي، خوف، وجل     . درست فهميده نشود ارتباط آن با خوف آشكار نخواهد شد         

و رهبت آمده كه در ترجمه ها به معني ترس آمده اند درحـالي كـه بايـد بررسـي شـود كـه              

هـت تكـرار   آيا ارتباط معنايي با هم دارند يا نه؟ درست مثل كسي كه انشايي مي نويسد و ج       

نشدن كلمات از واژه هاي هم معنا استفاده مي كند درحـالي كـه در قـرآن، هـر واژه اي در                      

آيه و سوره اي داراي بار معنايي ويژه اي است كه فقط همان كلمه در آن جايگاه مي تواند                   

» خـوف «جـايي كـه در قـرآن        . مناسب باشد و اين از اعجاز هاي بلاغي كلام خداوند اسـت           

و مفهوم خشيت در آن اعمال نشده و جايي كه رهبـت بـه كـار رفتـه بـه معنـي و                    آمده، معنا   

مفهوم متفاوتي است در صورتي كه در برخي ترجمه ها تمام اين واژه هـا بـه يـك صـورت                  

.معني شده اند

به معني خوف نيست چرا كه خوف، ترس از عواقب عملي است كـه نـسبت                » خشيت«

تصادف يا هر عمل ناصالحي كه علم داريم اگر انجام          به عاقبت آن عمل، علم داريم همانند        

: يعني) 44سوره بقره، آيه    ) (لا خوف عليهم و لا يحزَنون     (شوند عاقبت بدي خواهند داشت      

اولياي خدا از بس توكل دارند نه قبل از حادثه خوف دارند و نه بعد از حادثه حزن و انـدوه               

يز را مقدر الهي مي دانند لـذا قبـل و بعـد     بر آنها مستولي مي شود چرا كه اولياي حق همه چ          

.از حادثه هيچ خوف و حزني ندارند

انّما يخشي االله مـن     «: خداي تعالي فرمود  : ابو طالب مكي، از عرفاي بزرگ، گويد      

).28سوره فاطر، آيه (» عباده العلماء

خشيت حالي اسـت از مقـام خـوف و خـوف اسـم حقيقـت تقواسـت و تقـوا جميـع                        «

، پس خوف اسم جامعي است براي حقيقت ايماني كه آن علـم وجـود وايقـان     عبادات است 

)267سعيدي، (» .....است و باعث اجتناب از همه مي شود و

خـوف عبـارت    : در تأييد گفتة بالا به كلام ابن عربي، اشاره مي كنـيم كـه مـي گويـد                 

)268همان ، . (....است از تألمّ قلب و سوزش آن به سبب انتظار واقعة بدي در آينده است

جملـه اي را نقـل      » محاضرات«در تأييد اينكه خشيت با خوف متفاوت است، از كتاب           

:مي كنيم كه بجا و شايسته است
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: يعنـي ) 332/ 1ميلانـي،  (»..... اَلخَشيه حالهَ نفسانيه تنَـشأَ عـن الـشّعور بِعظمـه الـربّ و            «

 و هيبت او سرچـشمه و نـشأت   خشيت حالتي نفساني است كه از آگاهي به عظمت خداوند         «

.».....مي گيرد و

مترادفات خشيت
در اين بخش، خيلي كوتاه اشاره اي مي كنيم به مترادفات خشيت كه در قـرآن كـريم           

به كار رفته اند و همانگونه كه پيشتر ذكر شـد از نظـر بـار معنـايي و مفهـومي تفـاوت هـايي             

.اساسي با هم دارند

 خوف–الف 

كليد درستي كـردار اسـت      ) خوف(همانا ترس از خدا     «: مايندمي فر ) ع(مولا علي 

، خطبـه  263نهج البلاغه، ص   ( » و خوف از سر بندگي موجب رهايي از هر تباهي است          

230.(

)رهبه( رهبت -ب

ترس و خوف با دور انديـشي و احتيـاط و اضـطراب را         «: در تعريف اين واژه گفته اند     

)160راغب، (»گويند

انسان قلـبش نـرم مـي       . ر خوب قلبي است و به خشيت نمي رسد        حالت بسيا :  وجله -ج

.شود، حالتي است كه بعد از ذكر به انسان دست مي دهد

اشـفاق، خـوف از وقـوع مكـروه اسـت بـا             «طبرسـي در تعريـف آن گويـد         :  اشفاق -د

). به نقل از مفردات الفاظ قرآن4/58قرشي، (»  احتمال عدم وقوع

 سـوره و    24و مشتقات ساختاري آن در      » خشيت«اژة  كلام آخر در اين بخش، اينكه و      

 مرتبـه در قـرآن      119نيـز در مجمـوع      » خـوف « آية قرآن كريم به كار رفته است و لفـظ            40

.كريم با احتساب مشتقات آن به كار رفته است

خشيت
اش انـد، از هجـر و دورى   عارفانى كه به هم آغوشـى معـشوق اميـد بـسته و دل سـپرده               

و تا رسيدن به مطلوب و فنا در محبوب، بر حال خود غمـزده و از فـراق و    اند  سخت بيمناك 
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خوف، بيمى است كه در دل نهفته باشـد و  . اندفاصله محبوب ترسان و هراسان و شكسته دل       

خـشوع از آثـار معرفـت    . خشيت، آشكارى آثار ترس و شكستگى و نگرانى در ظاهر اسـت         

عليـه الـسلام    امـام صـادق   . سـازد يم و اميـد مـى     راستين و نستوهى است كه جان را لبريز از ب ـ         

، ح 420عليـه الـسلام،    موسـوعه كلمـات امـام حـسين     (؛»لا يقـين الاّ بالخـشوع     «: فرماينـد مى

.  معرفت و يقين بدون خشوع وجود ندارد)4695

كسى كه از اميد و شوق راستين به وصال او سرشـار اسـت، از خـوف و خـشيت تهـى                      

ربايـد، هـم خـوف    ر او را ببيند، هم اشتياق اتصال دلـش را مـى        كسى كه پرتوى از نو    . نيست

عليـه  امـام حـسين  . فراق و رنج هجران و محجوريت را در دل دارد تـا بـه فنـاى مطلـق رسـد                

؛ بار خدايا مـرا     »اللهم اجعلنى اخشاك كأنىّ أراك    «: كندالسلام چنين با معشوق مناجات مى     

. بيــــنمه كــــه گويــــا تــــو را مــــىدر پيــــشگاهت چنــــان بيمنــــاك و فــــروتن قــــرار د

يا اسحاق خف اللهّ كأنّـك  «: عليه السلام به اسحاق بن عمار فرمودند   همچنين امام صادق  

 اى اسحاق چنان از خـداى تعـالى پـروا داشـته           )2، باب خوف و رجا، ح       3 كلينى، ج    (؛»تراه

. بينىباش كه گويا او را مى

كه به معناى درك و ديـدار حـق تعـالى از پـس              آمده  » كأنَّ«در هر دوى اين عبارات،      

راز خـوف و خـشوع در       . ترديد است، وارد نـشده    كه تأكيد بى  » انَّ«حجاب و فاصله است و      

بيند ولى حجاب و حـاجزى در ميـان         همين است كه عارف شاهد، جمال زيباى مطلق را مى         

متحير اسـت؛   ) 9: منج(» أو ادنى «و  » قاب قوسين «است، و حتى در اوج وصول و شهود ميان          

احتجب عن العقول كما احتجب عن الابصار و عمـن          «: اندكه حضرت اباعبداالله فرموده   چنان

هـا در   خـداى تبـارك و تعـالى از عقـل    )24 فرزانه، ، (؛»فى السماء احتجابه كمن فى الارض   

ه از اهـل    طـور ك ـ  كه از ديدگان، و از اهل آسمان در پرده اسـت، همـان            حجاب است، چنان  

كند و امواج سـهمگين  روست كه هيبت و جلالت او دل عارفان را از جا مى  هم از اين  . زمين

عارفان راستين با آن كه همه جـا آثـار و        . آوردخوف و خشوع بر جسم و جانشان هجوم مى        

بينند، اما با اين حال، ذات او و معرفتش را گوهرى ناياب دانسته و بـا                اسماء او را ظاهرى مى    

جاسـت كـه    هـم از ايـن    . كننداز آن ياد مى   » هويت غيبى «و  » عنقاى مغرب «عابيرى همچون   ت
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بـرد و  هاست، پى مـى   كيش بر دورى و كاستى وجودش، كه مادر همه حجاب         عارف راست 

نمايد تا اين اولين و آخرين حجاب را بر هم كوبد و از ميـان         مى» عفو«از خداى تعالى طلب     

د تا با غفرانش نور هستى خود را بر وجـود پـر از كاسـتى عبـد               كنبردارد و طلب مغفرت مى    

 كه بر زبان پاك و معصوم امـام  2»استغفار« و   1»العفو«فرا پوشاند و اين است معناى حقيقى        

هـا را  گنـاه آن گـردد و انـدام بـى   عليه السلام و ساير معصومان و مخلصين جـارى مـى          حسين

 را در دعـاى عرفـه، كـه سيدالـشهدا چگونـه در              پس بخوان و ببيين آيات خـشوع      . لرزاندمى

بيند و اين نيـست مگـر       پيشگاه رب جليل و حى جميل سراپاى خود را كاستى و ناراستى مى            

انـت الـذى    . انت الـذى هـديت    ... «: نهايت حضرت حق  حاصل شهود نور مطلق و زيبايى بى      

عصمت .  انت الذى سترت .  انت الذى غفرت .  انت  . انت الذى اقلت ثـم انـا يـا     ... الذى مكَّنت

انا الـذى   . انا الذى اخطأت انا الذى هممت     . انا الذى اسات  . الهى المعترف بذنوبى فاغفرهالى   

جهلت . انا الذى غفلت .مـن الظـالمين لا    ... انا الذى سهوت لا اله الاّ انت سبحانك انىّ كنـت

 انـت سـبحانك انـى كنـت مـن           اله الاّ انت سـبحانك انـى كنـت مـن المـستغفرين لا الـه الاّ                

تـو  . ؛ تويى كـه هـدايت كـردى   »...لا اله الاّ انت سبحانك انىّ كنت من الخائفين      . الموحدين

تويى كـه چـشم   . تويى كه آمرزيدى. تويى كه گناه را پوشاندى. هستى كه از خطا بازداشتى 

ها را  س آن كنم به گناهانم، پ   سپس خدايا اعتراف مى   ... تويى كه توانايى بخشيدى   . پوشيدى

مـنم كـه بـه    . منم كه خطـا كـردم   . ها را انجام دادم   من هستم كه زشتى   . برايم بشوى و ببخش   

مــنم كــه . مــنم كــه غفلــت ورزيــدم. مــنم كــه نــادانى كــردم. كــشى همــت گمــاردمگــردن

نيست خدايى جز تو كه پاك و پيراسته هستى و همانا من از ستمكاران            ... انگارى كردم سهل

يست خدايى غير از تو كه پاك و منزهى و همانا من از آمرزش خواهانم،               ن. و مجرمان هستم  

خدايى غير از تو نيست   . اى و من از موحدان هستم     خدايى نيست جز تو كه پيراسته و آراسته       

... كه پاك هستى و من از بيمناكان هستم

اش را شـود كـه گويـا خـداى تعـالى بنـده      به معناى قصد كردن و به اين اعتبار، به خدا نسبت داده مى » عفو «- 1

)78، ص 4ترجمه الميزان، ج : ك.ر. (كند تا گناهان او را نابود سازدقصد مى

) 286:بقـره (» واعـف عنّـا واغفـرلن    «:كـه فرمـوده   به معناى پوشاندن بوده و نتيجه عفو است، چنـان         » مغفرت «- 2

)78، ص 4ترجمه الميزان، ج : ك.ر(
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هاى ىها و نيك  هاى خشيت در اين جملات پر طنين آن است كه با ذكر زيبايى            از نشانه 

و چنـدى  . محبوب و معبود آغاز كرد و در ظلّ عظمت او نقص و تقصير خـود را يـاد نمـود              

بعد برترين ذكر را، كه همانا توحيد است، با تذكر ضعف و نقصان و تقصير خـويش همـراه            

در افتاد؛ حالى كه از غلبه بهـت و حيـرت از جـلال و    » دهشت«كرد، و بدين ترتيب، به حال      

)236كاشــــانى،(.نمايــــد و تــــوان عبــــد ســــالك رخ مــــىجمــــال الهــــى بــــر تــــاب

آيـد؛  پـيش مـى  » هيمـان «ادامه اين حال موجـب تحليـل قـواى جـسمانى شـده و حالـت                 

 بـر كـوه از   - تبـارك و تعـالى   -عليه السلام با ديدن تجلىّ خداونـد       كه حضرت موسى  چنان

» .كّـاً و خَـرَّ موسـى صـعقا        فَلَما تجلّـى ربـه للجبـل جعلَـه د          «29:حال رفت و مدهوش گرديد    

بنابراين، كسى كه خدا را به ديـده شـهود بينـد و انـوار جمـال و جـلال او را                      ) 143: اعراف(

و ايـن همـان خـشيت       . كشف كند، از عظمت سبحانى قلب و قالبش شكـسته و لـرزان شـود              

. است

راههاي رسيدن به خشيت واقعي
 علم-الف

انّمـا يخـشي االله مـن       «:  است كه مي فرمايد     سوره مباركة فاطر   28اساس اين بحث، آيه     

 و بـي شـك   -يعني از راههاي رسيدن به خـشيت، فهـم و علـم و دانـش اسـت        » عباده العلماء 

 عـالم چـون علـم دارد همـين علـم، زمينـه            -اصلي ترين و استوارترين راه ممكن هـم هـست         

 نـور يقذفـه االله   العلم«سازي حقيقت را در وي ايجاد مي كند چرا كه علم از جنس نور است      

).49بحراني، (» في قلوب اولياءه

آري علم نوري است كه به واسطة آن از معاصي پرهيز مي شود و به وسيله آن بهـشت      

اين جملـه، جملـه اي      «: علّامه طباطبايي در تفسير آيه شريفه فوق مي فرمايد        . كسب مي شود  

ت عبـرت مـي گيرنـد و ايـن     است از نو، كه توضيح مي دهد چگونه و چه كساني از اين آيا   

آيات اثر خود را كه ايمان حقيقي به خداوند و خشيت از او به تمام معناي كلمـه مـي باشـد                       

). 17/56طباطبائي، (» تنها در علما مي بخشد نه ديگران

سـبب الخـشيه    «: است، ايشان مـي فرمايـد     ) ع(در جملة زيبايي كه منسوب به مولا علي       
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  و يا  ) 4174آلامدي، ح (» ستسبب خشيت، دانايي ا   = العلم :»    هن خشي االله كَمل علمهر = م

).17/56طباطبائي، (» كه از خدا بترسد علم او كامل مي گردد

، )ع(البته بايد ذكر شود كه با تدبر در آيات شريفه قـرآن و احاديـث گرانقـدر امامـان       

 را در دلهـا نـدارد       اين نكته استنباط مي شود كه هر علم و دانشي توان ايجاد خشيت حقيقـي              

بلكه آن علمي مورد تاكيد است كه خداوند آن را در دلهاي دوستانش قرار مي دهد و عالم             

واقعي كسي است كه اين علم را در مسير حق و حقيقت به كارگيرد و آن را وسـيلة كـسب                      

از حـضرت امـام   . درجات اخروي سازد نه وسيلة جمع مـال و اكتـساب جـاه و مقـام دنيـوي             

منظـور از علمـاء، كـسي اسـت كـه قـولش، فعلـش را        «: روايت شده كه فرمودنـد  ) ع(صادق

و ) 326/ 20طبرسـي،  (» تصديق نمايد پس كسي كه فعلش مصدق قولش نباشد عالم نيـست         

داناتر شما به خـدا، ترسـان       «: نقل شده است كه فرمودند    ) ص(در حديثي زيبا از پيامبر اكرم       

.»تر شماست از خدا

 ذكر-ب

مـا انزلنـا عليـك    «رديدي، خشيت و ذكر ارتباط عميقي بـا هـم دارنـد      بدون هيچ ت  

فقولا لَه قـولاً لينـا لعلّـه        «و يا   ) 2- 3سوره طه، آيه    (»القرآن لتشقي الا تذكّره لمن يخشي     

).314سوره طه، (»يتذكر او يخشي

اينك براساس آيات شريفه قرآن بايد ديد كه حقيقت ذكر چيست؟ يعني اينكه انـسان        

 محضر خدا حاضر ببيند و هيچ وقت غافـل از آن محـضر نـشود كـه در صـورت                     خود را در  

حضور قلب در محضر خداي بـزرگ همـان         . غفلت از آن محضر، مرتكب گناه خواهد شد       

معناي حقيقي ذكر است، تداوم احساس حضور بنده در محـضر پـاك خداونـدي بـا گفـتن                   

نـاي يـادآوري نيـست بلكـه نـام      چرا كه ذكر فقط بـه مع  . ذكر، انسان را به خشيت مي رساند      

ديگري از قرآن است، پس هر كس كه قرآن مي خواند ياد خدا مي افتد و ايـن يـاد خـدا و              

. حضور قلبي، بنده ذاكر را به خشيت واقعي رهنمون مي شود

هر چه ذكر نام خداوند در دل بنده تداوم يابـد توجـه و نگـاه او بـه         : كوتاه سخن اينكه  

حق بيشتر مي شود و ايـن شـناخت عميـق، دل بنـده را بـه رعـشه و                    اسماء و صفات كبريايي     
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هراسي از عظمت و شكوه و جـلال پروردگـار مـي انـدازد كـه شايـستگي و لياقـت حـضور          

سـوره  (» ....انّما تنُذر من اتبّـع الـذكّرَ وخـشي الـرحمنَ بالغيـب            «. خشيت حق را پيدا مي كند     

).11يس، آيه 

  خشوع-ج 

 كه انسان در مقابل يك مقام برتر، احـساس حقـارت داشـته              حقيقي آن است  » خشوع«

باشد مثلاً وقتي سعادت زيارت كعبه نصيب بنده اي مـي شـود در كنـار خانـه خـدا احـساس        

تپيدن قلب و نوعي رعب و ترس درمقابل ذات اقدس الهي بـه او دسـت مـي دهـد كـه ايـن                      

دست مـي دهـد، آرامـشي    خشوع است و اگر اين حس و حالت ادامه يابد آرامشي به انسان           

انساني كه با ايـن حالـت، مقابـل مقـام كبريـاي حـق يـا در                  . كه همراه با خشيت واقعي است     

مي ايستد گناهي مرتكب نمي شود و با حالتي فروتنانـه           ) ع(محضر و بارگاه امامان بزرگوار      

.و سر به زير به ذكر مي پردازد و اين همان حضور قلب است كه خشيت را به دنبال دارد

 تزكيه نفس و تهذيب باطن-د

 سـوره مباركـه     19 و   18در آيات شريفه متعـددي از قـرآن كـريم از جملـه در آيـات                 

فقَُل هل لَـك الـي ان تزكـي و اهـديك الـي ربـك              «: خداوند سبحان مي فرمايد   » النازعات«

وي پس بگو آيا هست تو را ميل به اينكه پاك شوي و هـدايت كـنم تـو را بـه س ـ                     = فتَخشيَ  

خداوند در اين آيات شريفه تأكيد مي كنـد كـه تزكيـه نفـس و                . »پروردگارت، پس بترسي  

. طهارت باطن يكي از راههاي رسيدن به خشيت حقيقي است

تجسم اعمال انسان خود گواه اين آلودگي مـي توانـد باشـد، مـا آنچـه مـي بينـيم اثـر                       

لـذا در   . ه اثرشان آلـوده باشـد     تكويني گناه است، خود اعمال ناشايست آلوده هستند نه اينك         

بحث تزكيه، قلب را از گناه پاك مي كنيم يعني اثر اين گناه با توبه پـاك مـي شـود و عـين           

گناه هم از بين مي رود پس راه رسيدن به خشيت اين است كه قلب انسان از آلـودگي هـا و             

كـي مـي   نجاسات اعمال ناپاك، پاك شود همچنانكه مالش را با زكات پاك مي كنـد و مز       

.سازد

تزكيه نفس در انسان صورت نمي گيرد مگر اينكه انسان به معرفت برسـد و بـه علـم و         
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.تقواي واقعي دست يابد

ثـم قَـست قلـوبكم مـن بعـد ذلـك فهـي        «:  از سوره بقره مـي فرمايـد     74در آيه شريفه    

ردن خـشيت الهـي در   از اين آيه برمي آيد كه دليل اصلي اثر نك» ....كَالحجاره اَو اشََد قسوه   

دل هاي كفّار، قساوت قلب آنها بوده است، لذا انسان ابتدا بايد دل و بـاطن خـود را از همـه                   

.رذايل و ناپاكي ها مطهر سازد تا استعداد تجلي خشيت حق را پيدا كند

) 25/ 70مجلـسي،   (» القلب حرم االله ولا تـسكنُ حـرم االله غيـر االله           «: مي فرمايد ) ع(امام  

امام سفارش مي كنند آنچـه را     . م خداست، در حريم خدا غير خدا را ساكن نكنيد         قلب حري 

وقتي قلب انـسان حـرم خـدا شـد، خـود      . كه باعث مي شود نور خدا كم شود كنار بگذاريد        

. نور مي شود و حقيقت باطني خشيت نور است، اينجاست كه قلـب مـا خـشيت يافتـه اسـت                    

 آوري نور است حتي اگـر پـر از مفـسده و معـصيت         دنيا محل جمع  . انسان بايد نور را بگيرد    

باشد در دل اين مفسده ها و معاصي بايد دنبال نور بگردد و شاهكار يك بندة مـومن همـين                    

است كه در دل همين لجن زار، نور را بيابد و خشيت همان نور اسـت كـه انـسان بايـد بـدان        

 سـوره مباركـه   22يه شريفه اينكه اين نور، همان حقيقت باطني خشيت است از آ        . دست يابد 

:ق استنباط مي شود كه مي فرمايد

»لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم الحديد«

آنچه گفته آمد از اهم راههاي نايل شدن به خشيت حقيقي بود كه بايـستي در درون و              

وجود دارنـد كـه از      ضمير انسان ها به دنبال آن  گشت، اما راههايي نيز جهت نيل به خشيت                

حوزة فكر و دل و قلب انسان بيرون هستند و بيشتر در حيطه بيروني زندگي انـسان قـرار مـي     

.گيرند كه در اين بخش به چند مورد به طور خيلي فشرده و گذرا اشاره مي كنيم

 صله رحم-ه 

به تصريح آياتي از قرآن كريم، صله رحم مي تواند انسان را به درك خـشيت واقعـي                  

والذين يصلونَ ما امـراالله بـه اَن يوصـلَ و يخـشونَ ربهـم و      «هنمون شود از جمله آيه شريفة     ر

و آنان كه مي پيوندند آنچه را كه امر كرده خـدا بـه آن كـه پيونـد                   = يخافونَ سوء الحساب    

). 21سوره رعد، آيه (» كرده شود و مي ترسند از پروردگارشان و بيم دارند از بدي حساب
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رپا داشتن نماز ب-و

جهـت نمونـه بـه      . درمورد تأثير نماز در ايجاد خشيت حق، هيچ شبهه اي وجود نـدارد            

).18سوره توبه، آيه (» .....و اقام الصلوه و اتي الزكوه و لمَ يخش الاّ االله .... «: شهادت آية شريفة

 پرداخت زكات–ي 

مهمـي در پـاكي   روايات و سفارش هاي گوناگوني هست كه پرداخت زكـات، نقـش     

روح و دل انسان دارد و همانگونه كه پيشتر نيز گفته شد طهارت درون نيز مقدمـه اي اسـت                    

» الزكـوه تـذهب الـذّ نـوب       «: نقل است كه  ) ص(از پيامبر اكرم    . جهت نيل به خشيت حقيقي    

و اتـي  ... «: و بـه تـصريح آيـة شـريفه    ) 30/ 4كلينـي،  ). (زكات، گناهان را از بـين مـي بـرد       (

پرداخـت زكـات مـي توانـد يكـي از           ) 18سـوره توبـه، آيـه       (» .....كوه و لم يخـش الاّ االله      الز

.راههاي نايل شدن به خشيت باشد

باز دارنده هاي خشيت
شكي نيست در اينكه كسب هر نعمتي دشوار است اما مهم تر و دشوارتر از آن، حفظ                  

 دارد تـا نتيجـه زحمـات و    آن نعمت است چرا كـه اراده و پـشتكار و اسـتقامت فـراوان نيـاز             

به همـين خـاطر هميـشه موانـع و عقبـه هـايي در               . عبادات انسان به راحتي از كف داده نشود       

وجـود دارد و  ..... نگهداري نعمات به دست آمده در سايه ذكر و عبادت و تهـذيب نفـس و          

به راحتي مي توان دريافت كه عدم مراقبت و مداومت در عامل كـسب خـشيت، مـي توانـد              

در اين بخش از پـژوهش حاضـر، بـه چنـد     . مانعي جهت رسيدن به اين مفهوم قرآني باشد به  

مورد از اين موانع كه در واقع نقطه مقابل همان راههـاي كـسب خـشيت هـستند اشـاره  مـي             

:كنيم

 قساوت قلب-الف

قساوت، بيماري قلبي است كه نمي تواند حقيقت را بفهمد و نوري در آن قلب نيـست          

 نور حق در آن نباشد آگـاهي و معرفـت نخواهـد داشـت و دل نـا آگـاه مـستعد        لذا قلبي كه  

سخت شدن است لذا تأثّر و تاّلمي كه از ارتكاب معاصي وجـود دارد در ايـن قلـب حاصـل          

بـه شـهادت آيـة    . نخواهد شد و ديگر استعداد تابيدن انوار خـشيت الهـي را نخواهـد داشـت          
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).74سوره بقره، آيه  (»....هي كالحجاره اَو اشد قسوهثم قست قلوبكم من بعد ذلك ف«: شريفة

 غفلت از ياد خدا-ب

 از عوامل مهم ايجاد خشيت است، فراموشي يـاد  - چنان كه پيشتر گفته شد   –اگر ذكر   

خدا نيز كه باعث تيرگي دلها مي شود مانع از خشيت حق است و اين نكتـه در تمـام آمـوزه            

به وضوح نمايان است كه هر دلي از يـاد خـدا غافـل شـود     هاي دين مبين اسلام و كلام حق     

.مستعد هرگونه انحرافي خواهد بود

 ارتكاب معاصي-ج

گناه همچون جوهري تيره و كدر است كه با ارتكاب آن، دل انسان پـاكي و سـفيدي                  

خداوندي اش را از دست مي دهد و ديگر آن جلايي كه جلوة خدا را متجلّـي مـي سـاخت                 

 چنين دلي هر لحظه از خداوند دورتر و به ورطة نابودي و شقاوت نزديكتر               نخواهد داشت و  

.خواهد شد

هيچ چيزي بيـشتر    = ما من شيِ افسد للقلب من خطيئه        «: مي فرمايند ) ع(امام محمد باقر  

).370 /3كليني، (» از گناه قلب را فاسد نمي كند

داونـد و رسـولش   ارتكاب معاصي يعني عدم اطاعت از خدا و رسـولش؛ اطاعـت از خ   

.عامل رسيدن به خشيت است و عدم آن، دوري از خشيت

خشيت و تسبيح
 آيـه در مـورد تـسبيح در قـرآن           40حـدود   . خشيت و تسبيح ارتباط متقابل با هم دارند       

شروع مـي شـود كـه فقـط در مـورد تـسبيح              » تسبيح« سوره از قرآن با      7كريم وجود دارد و     

.ات را نيز شامل مي شودانسان نيست بلكه تسبيح ديگر موجود

هـر موجـودي كـه    . هر چيز ملكوتي دارد و تسبيح هم مربوط بـه عـالم ملكـوت اسـت            

خشيت دارد تسبيح هم مي كند و اين درجاتي دارد و ذكر اعلاي تسبيح مربـوط بـه كـساني             

در قـرآن  . است كه بيشترين درجه شعور و فهم را دارند و با فهم بالايي اين كار را مي كننـد     

اشاره بـه ايـن دارد كـه    » صبحگاهان و شامگاهان خدا را تسبيح بگوييد   «: دام مي فرمايد  كه م 

در اين دو وقت از روز، همه موجودات خداوند را تسبيح مي گويند لذا انـسان نبايـد از ايـن           
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» گلـستان «شيخ سخن، سعدي، نيز اين مطلب را به زيبايي در كتـاب   . قافلة تسبيح عقب بماند   

:بيان مي كند كه

مرغ تسبيح گوي و من خاموشگفتمش اين شرط آدميت نيست

و ان من شيء الا يسبح بحمـده ولكـن          «:  از سوره مباركه الاسراء مي فرمايد      44در آيه   

.»لاتفقهون تسبيحهم

اين پيام نوعي طعنه و سرزنش انسانهاست كـه نمـي فهمنـد، تـسبيح موجـودات حـايي                

ن را مي فهمنـد پـس نـوع خاصـي از تـسبيح              نيست بلكه از جنس قول است و عده خاصي آ         

است و چون عده خاصي مي فهمند مربوط به عالم خلق نيست بلكه مربوط به عالم ملكـوت              

.است

: سوره مباركه الحشر مي فرمايد21در آيه شريفه 

لو انزلنا هذا القرآن علي جبل لرايتـه خاشـعا متـصدعا مـن خـشيه االله و تلـك الامثـال                       «

» يتفكروننضربها للناس لعلهم

خشيت از ويژگي هاي فهم و شعور است و كسي كه فهم و شعور ندارد خشيت بـراي                  

آن معنا ندارد مگر مي شود ندانسته خشيت پيدا كرد؟ اگر سنگ خشيت پيدا مي كنـد پـس                   

درجه شعور دارد، مگر مي شـود شـعور نداشـته باشـد ولـي از خـشيت حـق از هـم بپاشـد و                          

ي انسان هايي كه با غرور علمي خـود فكـر مـي كننـد كـه           متصدع شود؟ اين نهيبي است برا     

زياد مي فهمند، مي فرمايد سنگ و كوه با آن كمترين درجه شعورشان قرآن را مـي فهمنـد                  

پس چرا عده اي از شما قرآن را نمي فهميد تا دلهايتان نرم شود و در سـايه تـابش ايـن نـور                        

آيـا وقـت آن   ) شع قلـوبهم لـذكر االله     الم يان للّذين امنـوا ان تخ ـ      (الهي خشيت حاصل كنيد؟     

نرسيده است كه قلب هايتان براي ذكر و تسبيح خداوند خاشع شود؟

در پايان اين بحث بايد يادآور شد كه به تصريح كلام حـق، بهتـرين تـسبيح آن اسـت                 

هرگونه تـرس  . كه قلباً باشد چرا كه چنين تسبيحي، خشيت حقيقي را به دنبال خواهد داشت            

يز از ظلم و اخلاص و يكرنگي در عمل و خـشوع و خـضوع بهتـرين تـسبيح و             از خدا و پره   

همان شاهراه هايي هستند كه بنده واقعي را به مقصد خشيت حقيقي رهنمون خواهند شـد تـا      
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.به سعادت واقعي در جوار محبوب لايزال نايل شود

»خشيت«آثار 
اثـر آن بـر شـما ظـاهر     كـه  ) خداونـد (بترسـيد از او  = اخشوه خشيه يظهر اثرها عليكم    «

).78/70مجلسي، (» گردد

آنگـاه  » خـشيت «چنـين برمـي آيـد كـه         ) ع(با تدبر در كلام حق و احاديث معصومين         

حقيقي خواهد بود كه منشأ اثر و تحول در روح و روان انسان بـشود و انديـشه و تفكـر او را           

 سـوره  33يفه جلايي خاصي بدهد و او را به جانب حـق رهنمـون شـود آنگونـه در آيـه شـر           

آن كـس كـه از      = من خشي الـرحّمن بالغيـب و جـاء بقلـب منيـب              «: مي فرمايد » ق«مباركه  

.»دل و قلب بازگشت كننده بياورد) در نتيجه(خداي رحمان در پنهان بترسد، 

طاعت
 عـز   -ترين نتيجه خشوع، اشتياق به طاعت و بندگى و فرمـانبردارى حـضرت اللّـه                مهم

گونه كه گذشت، خشوع رهاورد كشف انوار الهى از پس حجـاب             همان  است؛ زيرا  -اسمه  

در ايـن  . آيـد است و از احساس دورى محبوب و در به درى در ديار غربت اغيار پديـد مـى            

اوضاع، بنده دلداده كه مشتاق ديدار معشوق اسـت، بـراى رسـيدن بـه قـرب و وصـال مـراد                      

در . كـشد  در جـانش زبانـه مـى     افتـد و شـوق فرمـانبردارى و خـدمت         خويش بـه تكـاپو مـى      

اينجاست كه طاعت و عبوديت در سلوك عرفانى اهميت پيدا كرده و به عنوان زاد و توشـه                

بـر ايـن اسـاس، در دعـاى     . شوداللهّ به همراه انديشه صالح و ايمان خالص مطرح مى       سير الى 

مـةٍ توصـلنُى   الهى ترَددى فى الاثار يوجـب بعـد المـزار فـاجمعنى عليـك بخد            «: عرفه فرمود 

؛ پروردگارا سرگردانى من در گرداب جلوه موجودات كه آثـار تـو هـستند، موجـب          »اليك

پس جمع كن مرا بر خودت به خـدمتى و اعمـال و طاعـاتى كـه                 . دورى ديدارت شده است   

. مرا به وصالت كامياب نمايد

              عـد  تردد در آثار و سرگردانى ميان موجودات، كه حجاب وجه وجودند، با احـساس ب

رو، از خـدا    از اين . گيردو غربت همراه بوده و بيم و اندوه عارف شاهد، از آن سرچشمه مى             

هاى او را، كه از لـوازم زنـدگى در دنياسـت، از او    خواهد تا پراكندگى خواطر و خواسته   مى

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

49/     معناشناسي خشيت در قرآن كريم

بگيرد و هوش و همتش را بر خدمت و طاعتى جمع آورد و متمركز سازد كـه بـه وصـول و                 

همين انصراف اراده از اغيـار و اقبـال بـه دلـدار، طاعـت اسـت؛ يعنـى                   . امدلقاى محبوب انج  

ــادن  ــردن نهـ ــف ارادهگـ ــشه وعطـ ــدنوانديـ ــاحت  شـ ــوى او درسـ ــه سـ ــل بـ ــرو عمـ . نظـ

هـايى كـه در آن نيـت      ابتدا پرهيز از گناهان، سپس پروا از همه خواسـته         : طاعت مراتبى دارد  

ادت كه دامن وجـود انـسان را از ايـن    تقربّ به معشوق ازلى نيست، و در نهايت، جهاد و شه      

كشد و غبار كثرت اغيار را نه تنها از دامن انديشه و اراده آدمى              سراى كثرت و هجران برمى    

پس معرفت راستين خـشوع را      .نشاندافشاند و انسان را در جوار دلدار مى       كه از هستى او مى    

بته معرفت مستقيماً نيز طاعت  ال. فرمانبرداري از اوست  در پى دارد، و نتيجه خشوع، طاعت و         

قـومى هـستند كـه      : تر از امام حسين نقل شد، آمده بـود        در حديثى كه پيش   . دهدرا ثمره مى  

اين نتيجه معرفت است؛ زيرا وقتى عارف خداى بخشنده را با           . كنندخدا را شكراً عبادت مى    

 آورده و شناسد، از سر صدق و وفا بـه او روى   اوصاف جود و رحمت و مغفرت و لطف مى        

.پيونددپايان حق تعالى مىسايد، و با اين ذلّت به عزتّ بىسر طاعت بر آستانش مى

برخي ديگر تواضع را ثمرة خشوع دانسته و آن را به فنا و ذلت بنده در مقابل كبريـا و            

ص (راغب اصـفهاني    ). 31؛ روزبهان بقْلي ،     60سمعاني ،   (عظمت خداوند تعريف كرده اند      

است كه تواضع ناظر به اخـلاق و افعـال ظـاهري و بـاطني اسـت ، در حـالي كـه           گفته  ) 299

خشوع ناظر به افعال جوارح است و آنگاه كه تواضع در قلب به وجود مـي آيـد خـشوع در                     

.جوارح ظاهر مي شود

اينك به طور خيلي گزيده به چند مورد از آثار خشيت در زندگي انسان اشاره اي مي                 

:كنيم

 تكريم خداوند و پذيرش عجز و حقـارت خـود در آسـتان حـق،                 تقويت حس  –الف  

نشانه خشيت، گراميداشت و تعظيم بـراي       = دليلُ الخشيه التّعظيم للهّ     «: مي فرمايد ) ص(پيامبر

).68/ 70مجلسي، (» خداوند است

. ازالة قساوت در دل انسان-ب

).68/ 73ي ، مجلس(» دلهايتان را با خشيت نرم سازيد= الينوا قلوبكم بالخشيه «

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

1390بهار ،  بيست و يكم، شمارهششمل  علوم اسلامي، ساپژوهشيفصلنامة علمي ـ /  50

. تضّرع به درگاه احديت-ج

. عبرت از پيشينيان-د

).26سوره نازعات، آيه (» انّ في ذلك لعبره لمن يخشي«

. اقامه بي چون و چراي نماز-هـ 

. تطهير نفس-و

. تثبيت ايمان در دل بندة خاشي-ز

.... رضايت قلبي از خداوند-ح

: گيرينتيجه
 مـي تـوان گرفـت كـه اگـر حاصـل خـوف و خـشيت         از آنچه گفته شد ايـن نتيجـه را        

خداوندي در دل انسان موجب تقوي و خويشتنداري باشد چنـين بنـده اي بـه سـعادت نايـل             

گشته است چرا كه خشيت تمام خايل منفي و رزائل اخلاقي را در دل آدمي مـي سـوزاند و                

ر حقيقـي   مي خشكاند و به جاي آن نور الهي مي تابد چرا كه صورت باطني خشيت يك نو                

است و نوري است كه بواسطه آن مومن مي تواند راه خود را در زندگي دنيوي پيدا كنـد و                    

همان نـوري اسـت كـه بـه او فرقـان مـي دهـد تـا حـلال را از حـرام و ثـواب را از معـصيت               

تشخيص دهد و اين نشان مي دهد همچنانكه علـم از جـنس نـور اسـت، خـشيت نيـز نـوري                   

.هي در دل مومن جا مي گيرداست كه در پرتو علم و آگا

انسان وقتي كه با علم و آگاهي قلبي و با بينش و تفكـر در آيـات آفـرينش الهـي مـي                       

انديشد، تاثر و ترسي عميق كه آميخته با تعظيم و احترام به همراه رجاء بـه لطـف بـي كـران               

خداوندي است در دل و جان وي ايجاد مي گردد و در دل او خشيت الهي ريشه مـي گيـرد         

.و وقتي اين خشيت دوام پيدا كند اين لرزش و تپش به آرامش تبديل مي شود
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